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حوضی با برادرم
امـروز که ما روبـه روی این هنرمند 
نشسـته ایم، نزدیـک به پنجاه سـال 
از حضـورش روی صحنه تئاتر گذشـته 
اسـت؛ سـال ها حضـور بی وقفـه روی 
صحنـه ای کـه گاهی کوچـک و بی امکانات 
بوده، اما برای آزادنیا همیشه برقرار مانده است.
وقتـی از روزهـای جوانـی اش حـرف می زنـد، هـم 
بوی سیمان و آجر و هم نور صحنه در یک قاب تصور 
می شـوند. او عاشـق بازیگری اسـت و برای همین راهی 
پیمـوده اسـت که خاطـرات و مخاطرات خـودش را دارد. با 
صدایی آرام این طور از گذشـته تعریف می کند: آن سـال های 
بنّایی دو ماشین داشتم، یکی سواری و یک وانت برای کارم، اما 
هـر دو را در مسـیر بازیگـری از دسـت دادم. علاقه و اشـتیاقی بـه تئاتر 

در مـن بود که جذبـم می کرد.
او می گویـد: قبـل از اینکه کارمند شـوم، کارگر سـاختمانی بـودم. از نوجوانی 
سـیمان کاری می کردم. بیست سـاله شـده بودم و هنـوز در همیـن کار بودم، اما 
از همـان دوره بـا بـرادرم، ابوطالـب آزادنیـا کـه نظامـی بـود و تئاتـر کار می کـرد، وارد 
نمایـش شـدم. مـا در اعیـاد و مناسـبت ها، تئاتـر تخت حوضـی اجـرا می کردیـم. کم کـم 

مسـتقل شـدم و گروه خـودم را تشـکیل دادم.

کاری با »ارجمند«ها○●� خاطرات 
علی آزادنیا از معدود چهره هایی اسـت که بخشـی از گذشـته تئاتر مشـهد را می توان با زندگی شـخصی 
او مـرور کـرد؛ از کارگـری در دهه ۵0 تا تأسـیس نخسـتین گـروه تئاتر کارگری در اسـتان. در سـال ۱۳۵۳ نمایش 
«باران در شب» برای نخستین بار به طور رسمی روی صحنه رفت؛ نمایشی زیر نظر مرحوم انوشیروان ارجمند،
از چهره هـای نامـدار تئاتـر مشـهد. او آن روزهـا را با لبخنـد و کمی دلتنگی به یاد مـی آورد و می گوید: اولیـن کارمان باران 
در شـب بـود. یـادم می آیـد وقتـی خواسـتیم اجـرا کنیـم، ایشـان بـه مـا می گفتنـد شـما هنـوز در حـد کارگردانـی نیسـتید و بایـد 
گردی کنیـد؛ بـا اینکـه خیلـی فعـال بودیـم و همیـن نمایـش بـرای پخـش از شـبکه یـک تلویزیـون، ضبط شـد.آزادنیا بـا همین  شـا
گردی و سـماجت، از نخسـتین کسانی بود که ایده  «تئاتر کارگری» را در مشـهد به اجرا گذاشت. با لبخند رضایتی برایمان  روحیه شـا
توضیـح می دهـد: آن موقـع چیـزی بـه اسـم تئاتـر کارگـری وجـود نداشـت. مـن و چند نفـر از بچه هـا مثـل محسـن کریمـی، تقـی 
هاجـری، مرحـوم محمـد رُخـی و مرحـوم بادام منـش، گروهـی تشـکیل دادیـم. اعضای گـروه همه کارگـر بودنـد، قالی باف،
کسـی و.... مـا تئاتـر می سـاختیم و در کارخانه هـا و اداره  کار اجـرا می کردیـم. درواقـع مـا اولیـن گروهـی بودیـم  راننـده تا
کـه تئاتـر کارگـری را در کارخانه هـا فعـال کردیـم. بـه کارگـران علاقه منـد آمـوزش می دادیـم، تمریـن می کردیـم، و 

بـرای جشـنواره ها آماده می شـدیم.
همیـن فعالیت هـا باعـث شـد کـه مرحـوم داریـوش ارجمند کـه آن زمـان مسـئول اداره تئاتر مشـهد بود،
حکـم مأموریـت جدیـدی بـه آزادنیا بدهـد؛«به مـن گفتند بـرو اداره کار، مسـئول تئاتـر در آنجا باش.
در اداره کار، دفتـر تئاتـر تأسـیس و شـروع کردیـم بـه آمـوزش و سـازمان دهی گروه هـا. از بیشـتر 
کارخانه هـا نیـرو می فرسـتادند و مـا آمـوزش می دادیـم. حتـی یـک جشـنواره برگـزار کردیـم بـه 

اسـم جشـنواره «امیـد» کـه گروه هـای کارگـری از کل اسـتان در آن شـرکت کردنـد.»
ایـن پیشکسـوت تئاتـر بـا اشـاره بـه اینکـه از دل همیـن دوره،
اسـتعدادهایی بیـرون آمدنـد کـه بعدهـا در سـینما و 
تلویزیون ایران شناخته شدند، با افتخار از بعضی 
«خیلی هـا از همـان  قدیمی هـا یـاد می کنـد؛
گروه هـا بـالا آمدنـد؛ یکی شـان آقـای کاظـم 
حسینی است که آن موقع روزنامه فروش 
بود، ولی حالا کارگردان و در سینما چهره 

مطرحی اسـت.»

۵۸ در مجتمـع امام رضـا(ع) می شـویم. علـی آزادنیـا، یکـی از پیشکسـوتان تئاتـر مشـهد، بـه  تـاق شـاهیان| وارد ا

ثـار کسـالت قدیمـی اش، پشـت  اسـتقبالمان آمـده اسـت. تعارفمـان می کنـد و سـپ� خـودش بـا چهـره ای آرام و آ
میـزی بـزرگ می نشـیند. پشـت سـرش، پوسـتر یکـی از نمایش هایـش کـه کارگردانـی کـرده اسـت، بـه چشـم می آیـد؛

»آخریـن بـازی». خانـه او بیشـتر همیـن سـاختمان و اتاق هایـش اسـت، نـه محلـه زندگـی اش در محلـه سـرافرازان.
جایـی کـه بـا هم دوره ای هایـش می نشـیند و از تئاتـر می گویـد و می شـنود.

آزادنیا متولد ۱۳۳۴ اسـت. خودش را »کارمند بازنشسـته  تئاتر» معرفی می کند، از نسل هنرمندانی که اوایل انق�ب 
بـا پسـت رسـمی »بازیگـر تئاتـر» بـه اسـتخدام اداره فرهنـگ و هنر درآمدنـد. با وجـود بازنشسـتگی، هنـوز از تئاتر دل 

نکنـده اسـت. ک�س هـای بازیگـری و کارگردانـی اش در بخـش خ�وصـی را خـودش اداره می کنـد؛ و همچنـان 
نمایش نامـه می نویسـد. او ایـن روزهـا هـم مشـغول تمریـن نمایشـی بـه نـام »پشـت پنجره هـای فراموشـی» بـه 

نویسـندگی خـودش اسـت کـه در آن بـا  احمدمینایـی و حسـین نـوری همـکاری می کند. نمایشـی دربـاره  خانه 
سـالمندان کـه در آنجـا بـا تئاتر درمانـی، امیـد و میـل بـه زندگـی به افـراد تزریق می شـود.
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ه  تئاتر فجر 
نمایش » خانات« ، اولین دوره جشنوار
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برگزیده  به عنوان بازیگ

که تئاتر اجتماعی را دوست دارد گفت وگو با علی آزادنیا، هنرمند پیشکسوت مشهد 


